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 بانوی قهرمان

 درباره واقف »منتصریه«،  تنها بیمارسـتان پییوند عضو در شـرق کشور

  فاطمـه بختیـاری/     ماجـرا بـه سـال ۱۲۹۷ خورشـیدی برمی گـردد بـه بیش 
از ۱۰۰ سـال پیـش؛ بـه ایامـی کـه آبـادی مشـهد تا بـه این انـدازه نبـود؛ بـه زن و مردی 

که تصمیم گرفتند اموال خود را در راه گره گشـایی از مشـکلات مردم وقف کنند.

حـاج محمـد حسـین میـرزای منتصر الملـک کـه فرزنـدی نـدارد، امـوال خـود را 

بـه همـرش رابعـه خانـم معـروف بـه احرام السـلطنه قهرمـان، می بخشـد تـا 

او در راه خیـر به ویـژه سـاخت مرکـزی درمانـی کـه آن زمـان بـه آن مریض خانـه 

می گفتنـد، هزینـه کنـد.

منتصر الملـک کـه فـوت می کنـد، رابعـه خانـم دسـت بـه کار می شـود تـا بـه وصیـت 

همـرش جامه عمل بپوشـاند، این می شـود که با اموالی که همرش به او بخشـیده 

بـود، زمینـی می خـرد و بنایـی برپا می کنـد که منفعـت آن التیامی باشـد برتـن رنجور 

بیمارانـی کـه از راه دور و نزدیک بـه مشـهد الرضا)ع( می آیند.

رابعـه قهرمـان در سـال ۱۲۵۰ متولـد و در طـول عمـر ۸۷ سـاله خـود منشـأ خیـرات 

و بـرکات بسـیار در حـوزه سـلامت می شـود کـه مهم تریـن یـادگاری او بیمارسـتان 

پیونـد اعضـای منتصریـه مشـهد بـوده اسـت. بیمارسـتان موقوفـه ای کـه یکـی از 

 بزرگ تریـن موقوفـات درمانـی کشـور بـا حـدود ۳۴۰۰ مرمربـع در حاشـیه خیابـان 

جنت مشهد است.

ایـن بانـوی نیکـوکار اول بهمن ماه سـال ۱۳۳۷ دار فانی را وداع می گویـد و در مقبره 

خانوادگـی خـود در حـرم مطهر امـام رضا)ع( به خاک سـپرده می شـود.

 از زنان ویژه روزگار بود

رضاقلـی قهرمـان فرزنـد محمدحسـن و بـرادرزاده رابعه قهرمـان به عنـوان ناظر این 

وقـف و دیگـر موقوفـات خانـدان قهرمـان دربـاره واقـف و وقفی که انجام شـده اسـت 

می گویـد: «خانـواده مـا کار خیر را مقدم بـر هرچیز می دانسـتند. عمـه ام، رابعه خانم 

ملقـب بـه احرام السـلطنه، سـبک زندگـی خاصـی داشـت. از زنـان ویـژه روزگار بود 

کـه در زمان حیـات خود بـه نیازمندان رسـیدگی می کرد. خوش برخـورد و اجتماعی 

بـود و سـفر عتبات زیـاد می رفت. بـه امور دینـی توجه داشـت. در یـک کلام می توانم 

بگویـم کـه شـخصیت والایـی داشـت. منـزل آن هـا روبـه روی چهارطبقـه در خیابـان 

ارگ بـود و چون فرزندی نداشـت هروقت مـا منزلش می رفتیم توجـه خاص و ویژه ای 

بـه مـا داشـت و با همـه فامیـل و نزدیـکان رفت  وآمـد داشـت. آنچه ما بـه یـادگار داریم 

شـخصیت ویژه اوست.»

انگار پدر و مادر دوم من باشند
سـلامتی دوبـاره بـرای فریبـا معجـزه بـود. معجـزه ای کـه او را از ایسـتگاه آخـر دنیـا برگردانـده بود سر 

خـط. معجـزه ای که بـا مهربانی سـه خانواده عزیز از دسـت داده ممکن شـده بود. حالا او هـم به دنبال 

جـبران اسـت. هم جبران زندگی نکرده خـودش، هم محبت آن ها که وقت بیاری به دادش رسـیدند. 

«خیلـی کار دارم. هنـوز نمی توانـم بـروم سرکار. درس هـم هسـت. دانشـجوی فـوق لیسـانس هسـتم 

و کلـی کار دارم کـه بایـد انجـام دهـم. دوسـت دارم مسـجد بسـازم. همـه ایـن سـال ها کـه بیـار بـودم، 

مهربانـی مـردم همراهم بـود. معلم هـا، اسـتادها، پزشـک ها. کارمندان بهزیسـتی و خیـران. با توکل 

بـه ائمـه و کمـک خانـواده تـا اینجـا رسـیدم. خیلی هـا می گفتنـد مـا جـای تـو بودیـم هـان نوجوانی 

کارمـان تمـام شـده بـود، امـا من هفـده سـال ادامـه دادم و در آخـر بزرگ تریـن و بهتریـن هدیـه ام را از 

خانواده هایـی گرفتـم کـه اعضـای فرزندشـان را به مـن اهـدا کردند. انـگار پدر و مـادر دوم من باشـند. 

انـگار کـه دوباره مـرا به دنیـا آورده باشـند، خیلـی ممنون و مدیونشـان هسـتم.»

گپ وگفت


